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 طلیعه

داشاتن    جو در مسیر رشد و رسیدن به کماال باا در دسات             انسان حقیقت 

کجا هستم؟ به کجاا     «چراغ عقل خويش، در هر لحظه از خود مي پرسد:           

 »بايد بروم؟ چگونه بايد بروم؟

هاا فرآينادی باا        گونه سؤالات و نحاوۀ پاساخگويي باه آن       مجموع اين 

 آورد. را فراهم مي »رشديابي«عنوان 

تاوان گفات، ايان        با نگاهي عمیق به تعريف و جايگااه رشاديابي ماي           

هاای    تنها جايگزين مناسبي برای ارزشیابي و امتحان در محیا            فرآيند نه 

ای از  آموزشااي، ماننااد دبیرسااتان و دانااشگاه اساات؛ بل ااه مجموعااه     

 هاست که عامل و بسترساز رشد و ترقي فرد است. فعالیت

طاور مختاصر ابعااد        کنیام، باه     در هشت فصل اين نوشتار تلاش ماي       

 گوناگون فرايند رشديابي را توضیح دهیم.

در اين فصل مفهوم رشديابي و اهاداف و دساتاوردهای آن            اول:  فصل  

 اجمال بررسي خواهیم کرد.  را به

شیوۀ استخراج ساختار رشديابي از منابع ديني و علمي در            دوم:فصل  

 شود. اين فصل توضیح داده مي

پاردازيم. منظاور از       در اين فصل به اصاول رشاديابي ماي           سوم:فصل  

های استواری است که رشديابي بر آن مستقر اسات و اگار آن              اصول، پايه 

 رسد. ها لطمه ببیند، رشديابي به اهداف مدنظر خود نمي پايه
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طلیعه  

کاردن رشاديابي در ايان فاصل تبییان             نحاوۀ عملیااتي     چهارم:فصل  

 شود. مي

جم: فصل   هاای مختلاف و ابزارهاای         در ايان فاصل جايگااه ساعي      پن

 شود.   گرفتن از رشديابي بررسي مي خروجي

در اين فصل وضعیت رشاديابي در دبیرساتان و داناشگاه       ششم:فصل  

مطلوب را باا ارزشایابي موجاود در مراکاز آموزشاي کاه عماوم ماردم و                    

آموزان و دانشجويان با آن آشنا هاستند، از نظار مبناا و سااختار و                   دانش

 شود.   روش مقايسه مي

شاوند. لازم باه رکار         افراد مؤثر در رشديابي معرفاي ماي         هفتم:فصل  

است، مؤثرترين فرد در رشديابي، خود فرد اسات کاه ديگاران را در ايان              

 گیرد. مسیر به استخدام مي

شود. منظاور     شناسي رشديابي در اين فصل بیان مي        آفت  هشتم:فصل  

هاای رشاديابي      شناسي نتايج غیرمطلوبي است که شايد در فعالیت         از آفت 

شناساي، مجموعاه پیامادهای ناخوشاايندی          عبارت ديگر آفت رخ دهد؛ به 

سرا در روند اجرای فرآيناد رشاديابي باا آن             است که مم ن است ح مت    

 های ناب تبديل کند. رو شود و بايد بتواند اين تهديدها را به فرصت روبه
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 رشديابي؛ اهداف و دستاوردها فصل اول:

 تعريف رشديابي

طاور مختاصر باا مفهاوم دو           برای درک بهتر واژۀ رشديابي نیاز است، به       

لغات    در فرهنا     »رشاد «آشنا شاويم. معناای        »يابي«و    »رشد«واژۀ  

راسات و     ياافتن راه    شادن،     شدن، هادايت    راه  به«چنین است:     دهخدا اين 

توان بارورشدن و حرکت در       همچنین رشد را مي     »استقامت در راه حق.   

يافتن   معنای دست   از مصدر يافتن به     »يابي«راستای هدف، تعريف کرد.     

، »ياابي «و   »رشد«کردن است. از کنار هم قرارگرفتن اين مفهوم  و پیدا 

 رسد: هايي به رهن مي گزاره

. فرآيند رشاديابي، فرآيناد ياافتن جايگااه موجاود خاود در         1

 مسیر رشد است.

. فرآيند رشديابي، فرآيند يافتن وضع مطلوب در مسیر رشاد         2

 و تشخیص فاصلۀ موجود تا آن است.

. فرآيند رشديابي، چگونگي حرکت از وضع موجود باه وضاع       1

 مطلوب در مسیر رشد است.

 يافتن به رشد کامل است. . فرآيند رشديابي، فرآيند دست4

تعريف اين نوشاتار از رشاديابي، مجماوع ساه تعرياف اول اسات و                 

تعريف چهارم مدنظر نیست. اين در حالي است که اگر ساه فرآيناد اول       

ياباي    دهد، فرآيند رشد هم اتفاق مي افتد؛ اما اين همۀ فرآيند دست           رخ  

 به رشد کامل نیست! چراکه دنیا برای رشد کامل انسان محدود است.



 

 

تعريف اول، کمترين و اولین کااری اسات کاه باياد در رشاديابي رخ                 

دهد. تعريف دوم، لازمۀ رشديابي صحیح است و در واقاع مرحلاۀ دوم آن           

آيد و تعريف سوم ت میل کننادۀ فرآيناد رشاديابي باوده و            به حساب مي 

مرحلۀ نهايي آن است. در نتیجه، رشديابي بادين معناسات کاه شاخص               

لحظه جايگاه خود را در مسیر رشد، نسبت به گذشاته بشناساد و       به  لحظه

وضع مطلوب را تعیین کرده و مسیر حرکت باه سامت وضاع مطلاوب را                 

 پیدا کند.

رَحمَِ اللهُ امْرَاً عَارِفَ مِان        «فرمايند:    ، مي مولا امیرالموؤمنین، علي    

 »اَيْنَ و في اَيْنَ وَ اِلي اَيْنَ

معناای حرکات و عباور از          هر حرکتي مستلزم شروع است و شروع به       

جايگاه فعلي است. اگر فردی بخواهد، حرکتي را رقم بزند؛ ولي از جايگااه     

اطلاع باشد، شروع مبهمي خواهد داشات. شاروع مبهام،       فعلي خويش بي 

مسیر مبهم و در نتیجه مقصد مبهم را در پي دارد. رشد، حرکت اصالي و            

های انسان است و نیااز باه نقطاۀ شاروع دارد. ايان                 حقیقت تمام حرکت  

 است.  »وضع موجود«نقطۀ شروع، همان 

تارين مرحلاۀ رشاديابي اسات.          شناسايي وضع موجود اولین و کلیدی     

شخص به میزاني که نگاه صحیحي نسبت به عالم و خودش داشته باشد،              

عبارتي ايان نگااه معاادل         کند؛ به   تر شناسايي مي    وضع موجودش را دقیق   

دستگاه مختصات در علم رياضي است. وضع موجود شخص نایز، معاادل             

تار    ای در دستگاه مختصات است. هرقادر دساتگاه مختاصات دقیاق       نقطه

 تر باشد و ابعاد بیشتری داشته باشد،   انتخاب شود و مبدأ آن حقیقي
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 شود. جايگاه حقیقي آن نقطه بهتر شناخته مي

هرچقدر فرد باا ابعااد شاناختي وجاود خاويش آشاناتر باشاد، بهتار          

تواند وضعیت موجودش را تشخیص دهد. شخصي که با نگاه صاحیح،              مي

وضع موجود خود را پیدا کرده باشد و در هار لحظاه وضاع موجاودش را             

افتاد. چنیان      رصد کند، برای تعیین وضعیت مطلوب خود باه ت ااپو ماي            

فردی پس از يافتن وضعیت مطلوب که متناسب با وضاع موجاود اسات،               

 گذارد.   ريزی کرده و قدم در راه مي مسیر را طرح

رشديابي از جهاتي با آزمون در نظام آموزشيِ رايج قابل مقايسه است؛            

چنان ه هادف از آزماون، تاشخیص مایزان درکاي اسات کاه شاخص از               

های خاود دارد. در واقاع آزماون؛ يعاني سانجش، ترازوکاردن،                 يادگیری

هاايي کاه فارد ماي        شناسايي نقاط ضعف فرد و مقدمه ای برای پیشرفت        

 خواهد داشته است. 

معناا و از منظرهاای ديگار باا آن             رشديابي از يک منظر با آزمون، هم     

های مرسوم، اين اسات کاه       متفاوت است. وجه شباهت رشديابي با آزمون 

شود؛ اما تفاوتشان ايان اسات         در هر دو، وضعیت موجود فرد سنجیده مي       

که در رشديابي علاوه بار سانجش، فاصالۀ افاراد باا مطلاوب خاود و راه                  

شااود. همچنیاان در آزمااون،  رساایدن بااه آن مطلااوب ناایز مااشخص مااي

ها و اطلاعات موجود فرد، بدون درنظرگرفتن نفاع و            ها و مهارت    توانمندی

هاای    شود؛ در حالي که در فرآيناد رشاديابي، داشاته          ضرر او سنجیده مي 

تاوان مدعاي      گیرد و در اين صاورت ماي         مفید فرد در مسیر رشد قرار مي     
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پاذير نیاست. باا        هاای مرساوم ام اان       علم نافع شد. ادعايي که در آزمون      

 توان تفاوت را در نوع نگاه به سنجش بررسي کرد. تر مي نگاهي دقیق

های واقعي فرد است که بارای او         در رشديابي، سنجش، ناظر به داشته 

هاا را قباول       دروني شده و تبديل به باورهايي شده است که خود فارد آن            

هاای فارد      های مرسوم، نگاه اصلي باه ظااهرِ داناسته           دارد؛ ولي در آزمون   

است که گاهي خود شخص نیز باورشان ندارد و حتي درک نشده است و              

 ها دانست. توان اين نقطه را نقطۀ شروع تفاوت مي

ای کاه در جااده        ن ات مهم دربارۀ اين موضوع را در قالب مثال راننده         

کنیاام. در اياان مثااال راننااده و    در حااال حرکاات اساات، بیااان مااي   

هايش معادل نفس انسان، وسیلۀ نقلیاه معاادل جاسم اناسان،               توانمندی

جاده معادل ماسیر حرکات اناسان و رشاد معاادل تالاش رانناده بارای                   

بردن از مسیر، فق  پشت سرگذاشتن مسیر         بردن از مسیر است. بهره      بهره

 نیست؛ زيرا چه بخواهد و چه نخواهد، مسیر را پشت سر خواهد گذاشت.  

ترين موضوعي که بايد دربارۀ رشديابي بررسي          مهمنکتۀ اول:   

ها دو نوع رشد دارند: رشد ناخودآگااه         کنیم، رابطۀ آن با رشد است. انسان 

 يا تقدير و رشد خودآگاه يا تدبیر. 

الرِّزْقُ رِزقَْانِ: رِزْقٌ تَط لُبُهُ،    «فرمايند:    ، مي مولا امیرالموؤمنین، علي    

 »وَ رِزْقٌ يَط لبُُکَ

کنیام. در     اصل تمام رشدها، تقديری است که برخي را تدبیر هم ماي           

کناد. بارای رشاد        هر دو نوع، رشدکردن بدون رشديابي معني پیادا نماي       
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لحظه جايگاه خود را پیدا کند تا ببیند          به  خودآگاه، فرد بايد مداوم و لحظه     

چقدر در مسیر قرار گرفتاه و رشاد کارده اسات و بتواناد قادم بعادی را         

 بردارد.

ها   شود. نعمت   در رشد ناخودآگاه، الطاف خداوند شامل حال انسان مي        

ها را احصا کند.      هايي برای فرد ثمرده و سودمند است که بتواند آن          و رشد 

در واقع، معني رشديابي در رشد ناخودآگاه، يافتن نعمت و ش ر نعمات و              

چگونگي استفاده از آن نعمت است؛ بناابراين لازم اسات، اناسان جايگااه            

خود را در تمام اين ابعاد بیابد. ضمن اين ه به هماان مایزان کاه شاراي         

برای رشد ناخود آگاه وجود دارد، احتمال خسران ناخودآگااه هام وجاود              

 دارد.

خوباي    کناد و زمااني باه     راننده با هوشیاری کامل در جاده حرکت مي 

تواند رانندگي کند که به مسیر و جای خود در مسیر ماسل  باشاد و                  مي

 مسیر پیموده و پیش رو را تشخیص دهد.

رشدِ ناخودآگاه زماني است که در شرايطي عامال ديگاری ماشاین را              

کاش حرکات    جلو ببرد، مثلاً در سرازيری جاده قرار گیرد يا توس  يادک  

اش کاساته شاود و در ايان حالات             ای از هوشایاری     کند و يا حتي لحظاه  

تواند ادعا کند، مسیر را پیموده اسات      مسیری را بپیمايد. زماني راننده مي 

هاای عباوری را       شده را فهم کرده باشد و شا رِ گاذرگاه           که مسیر پیموده  

کاش را بداناد. در غایر ايان            جا آورد و نحوۀ اساتفادۀ صاحیح از يادک      به

صورت، اگرچه ماشین حرکت کرده است، راننده حرکاتي نداشاته و ايان              
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شاود و چاه باسا از          مسیر جزء مسیر پیموده شدۀ رانناده محاسوب نماي    

 های وی به حساب آيد! خسران

ساسي    نکتۀ دوم:  ترين گام رشااديابي، يااافتن وضااع         اولین و ا

 موجود در هر لحظه و هر م ان و هر موقعیت است. 

لحظۀ شخص در جااده اسات. شاخص     به يابي لحظه رشديابي، موقعیت 

بايد بداند در کجا قرار گرفته، چه مسیری را پشت سر گذاشته است، چاه      

مسیری را پیش رو دارد و از آن به بعد چگونه بايد حرکت کند. اگار ايان        

اتفاق بیفتد، شخص در مسیر رشد، رشديابي کامل و صحیحي دارد. البته            

رشد ابعاد مختلفي دارد و تمام رشد، رشديابي نیاست؛ ولاي رشاد بادون             

ای کاه از حاوالا لازم بارای           کناد؛ مانناد رانناده       رشديابي معنا پیدا نمي   

بهره باشد، مثل حس بینايي. اگار ايان فارد را در ماسیر                 يابي بي   موقعیت

 ببرند؛ ولي هیچ درکي از مسیر نداشته باشد، رشد ن رده است. 

روز پیدا مي      نکتۀ سوم:  کنااد کااه فاارد باارای        رشديابي وقتي ب

عرصۀ حرکات و      خودش سعي و ت لیف مشخص کند. تا وقتي انسان پا به          

سعي نگذاشته باشد، رشديابي معنا ندارد. رشديابي برای کسي اسات کاه             

بخواهد حرکت و جايگاه خود را ارزيابي کند. اگر شخص حرکتي نداشاته             

هاای فارد      شود. رشاديابي معاادل ساعي        معني مي   باشد، رشديابي هم بي   

هاايش را احاصا کناد، در حقیقات            عبارت ديگر اگر شخص سعي      است؛ به 

رشدهايش را احصا نموده است. به بیان ديگر کلید اصلي در رشد، ساعي               

 است.
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 ، سورۀ مبارکه نجم.13آيۀ  لَیْسَ لِل إِن سَانِ إلََِّا ماَ سَعىَ

 ، سورۀ مبارکه راريات.16آيۀ  وَ ما خَلقَ تُ ال جِنََّ وَ ال إِن سَ إلََِّا لیَِعْبُدُونِ

تاوان نتیجاه      با کنار هم قراردادن اين دو آيه و کمي تف ر و تدبر ماي         

کردن ارتباط تنگاتنگي با ي ديگر دارند، هرچاه      گرفت، رشدکردن و سعي  

کند و به میزاناي کاه رشاديابي کناد،              فرد در حال سعي باشد، رشد مي      

تواند از انحراف و خسران جلوگیری کند و باه میزاناي کاه رشاديابي                 مي

 گیرد: سورۀ مبارکه کهف قرار مي 131و  134ن ند، مصداق آيات 

الََّذيِنَ ضَلَّ سَعیُْهمُْ فيِ ال حیَاۀِ الدَُّنیا وَ همُْ يحَسْبَُونَ أَنََّهُامْ يحُْاسنُِونَ           

صنُ عاً، أُولئَکَِ الََّذيِنَ کفََرُوا بِآياَتِ رَبَِّهمِْ ولَقِاَئِهِ فحَبَطَِتْ أعَمَْاالُهمُْ فلََاا نقُیِامُ             

 لَهمُْ يَوْمَ ال قیَِامَۀِ وَزْنًا

های واقعي و حقیقي انسان در مسیر رسایدن باه هادف             در نتیجه، ثمره  

 های اوست. خلقتش يا همان مسیر رشد و کمالش، فق  و فق  تلاش

 ها وجود دارد: با توجه به ن تۀ سوم، اين دريافت

کناد و فاردی کاه         در مقام مقايسه، بین فردی که سعي ماي      -

فردی که ساعي بیاشتری دارد،       «کند، گفتني است:     سعي نمي 

 »رشد بیشتری خواهد داشت.

ها، روش خوب بارای تاشويق         با الگوگیری از معلم همۀ انسان       -

 هاست. افراد، ايجاد بستر سعيِ بیشتر برای آن
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طاور دقیاق رشاديابي        تواند فرد ديگری را باه       هیچ فردی نمي    -

 تر است.  کند؛ چون هر فرد به سعي خويش واقف

افراد تا زماني که خودشان سعي و تلاشي انجام نداده باشاند،              -

 توانند سعي ديگران را کاملاً صحیح بسنجند. نمي

گذاری فارد باشاد تاا او را باه رشاد               سعي بايد براسالا هدف     -

قدر واضح باشد کاه تباديل باه           مدنظرش برساند و رشد بايد آن     

 سعي مضاعف شود.

 دادن سعي، متفاوت است. ظرفیت افراد در انجام -

 رشديابي بايد حتماً توس  خود فرد انجام شود. -

با نگاه صحیح و عمل به رشديابي و با توجه به ن ات رکرشده برکاتاي        

 شود، از جمله: حاصل مي

ايجاااد و ارتقااای خصوصاایات اخلاقااي مثباات؛ همچااون از            -

نخوردن، نداشتن خوف از     زدايي، افسولا  بردن غرور، حسرت    بین

 افراد و... .

تنظیم مداوم هدف. ما اجازه نداريم، تدبیر دورانديشانه داشته            -

باشیم؛ يعني بدون درنظرگرفتن روحیات و شراي  خويش تدبیر     

ازای هر رشديابي، هادف جديادِ کوتااه مادتي تولیاد                کنیم. به  

شود؛ در حقیقت بايد برای هر هادفي گاام بعادی خاود را                  مي
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معلوم کنیم و برای سیر خود دعا کنیم و آرمان و هدفي داشاته         

 باشیم.

شدن به خودشناسي و در نتیجه بهبود مسیر رسایدن             نزديک  -

 های کلافه کننده. به هدف و نجات از سردرگمي

تار کارد:      توان تعريف رشاديابي را کامال        با توجه به همۀ تعاريف مي    

رشديابي، بررسي وضع موجود در مسیر رسیدن به وضع مطلوب از طريق      

شود که باا تعییان وضاع موجاود، وضاع              سعي است و زماني ت میل مي 

 مطلوب مشخص شده و سعي لازم برای رسیدن به آن تعیین شود.

 لازم به رکر است، سعي برای انسان دو کارکرد مهم دارد:

هااای فاارد، رشااديابي او شاا ل          با بررسي سعي    کارکرد اول:  

شاود؛ ساپس      گیرد و وضع موجود دقیق و صحیحي از او مشخص مي        مي

 شود. طور واقعي ترسیم مي وضع مطلوب و راه رسیدن به آن به

واند خود را رشد دهد و به    کردن، فرد مي با سعي  کارکرد دوم:   ت

 وضع مطلوب نزديک کند.

در بحث رشديابي، کارکرد اول بیشتر مادنظر اسات؛ هرچناد طباق               

توضیحات قبلي، کارکرد اول نیز ثمراتي همچون کارکرد دوم دارد. نقاش         

هاای    فرد و همراهان وی در رشديابي، راهنمايي برای پیدا کاردن ساعي             

های   کردن سعي   ها و البته کمک در بايگاني مورد نیاز و چگونگي انجام آن 

 هاست.وی و نتايج آن
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 هدف رشديابي

رشديابي در رات خود، حقیقتي است که انسان را دائما ناسبت باه خاود                

شود. به بیاان ديگار، خاود فارد            کند و اين آگاهي سبب رشد مي        آگاه مي 

بفهمد چه میزان رشد کرده است و چه میزان در جا زده اسات. در اصال                 

 ي ي از اهداف مهم رشديابي، رشديافتن خود است. 

شود: فرد خود را بشناسد، از فاصلۀ خود باا رشاد              رشديابي موجب مي  

مطلوب باخبر شود، عوامل و موانع رشد خود را بررسي کناد و بتواناد در                

زندگي آيندۀ خود از اين عوامل و موانع برای رشد استفاده کند. رشديابي             

در حد اعلي، رسیدن به جايگاهي است که شخص ماصداق ايان بیاان از                

 »مُوتُوا قَبلَ أن تمَُوتُوا«معصوم شود: 

 سرا اهداف ديگری نیز برای رشديابي متصور است: در ح مت

ريازی او    جو از وضع موجود خود، آگاه شاده و قادرت برناماه     ح مت-

 برای رسیدن به جايگاهش افزايش يابد.

جو، از جملاه پادر، ماادر، باازوگیر و بقیاه               گزاران به ح مت    خدمت  -

وتربیاات متوجااه شااوند، ماایزان پیااشرفت   گاازاران تعلیاام خاادمت

های مختلف چقدر بوده و الان چقادر اسات؛ در             جو در سال    ح مت

های آتي را به      هايش، برنامه   ها و نیازمندی    نتیجه براسالا توانمندی  

 او پیشنهاد کنند.

هدف رشديابي مقايسۀ افراد با ي ديگر نیاست؛ بل اه هادف اساتفادۀ              

نااخواه    افراد از تجارب ي ديگر است. هرچناد در ايان ماسیر خاواه             
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افتد. تمییز، جداکردن ساره از ناساره و جاداکردن             تمییز اتفاق مي  

شاود؛ ولاي در       قوی از ضعیف است. اغلب، تمایزدادن توصایه نماي       

ها ضروری است. گاهي مم ن است ما قاوی و ضاعیف          بعضي زمینه 

را در بحث اقتصادی يا حتي معنوی جدا ن نیم؛ مثلًا در ساخنراني             

های خاوب و باد هاستند، تمییاز            ها را که جمعي از انسان       پامنبری

ندهیم و همه در کنار هام باشاند؛ اماا داناستن اين اه هارکس در          

ها را طي کرده و چگونه طاي کارده اسات،              سطح خودش کدام پله   

 شود. موجب پیشرفت مي

هااا  حااداقل فاياادۀ رشااديابي باارای همااسالان اياان اساات کااه آن   

شناساند و     های خود را ماي      سنجند و نیازمندی    های خود را مي     توانمندی

 بدون خودبیني، با شراي  خود روبرو مي شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



 

 

های ديني و علمیي در تعییی           مندی از آموزه    بهره  فصل دوم: 

 ساختار رشديابي

هاسااات و روح و روان اناااسان  از آنجاااا کاااه رشاااديابي ويااا ۀ اناااسان 

هاا، رشاديابي      هايي دارد، لازم است با توجه به ايان پیچیادگي            پیچیدگي

انجام شود. از آن جاايي کاه فقا  شاناخت خداوناد از اناسان، شاناخت          

ها تجربي است؛ بنابراين شناخت در صاورتي          حقیقي است و بقیۀ شناخت    

مفید است که انسان مطمئن باشد، شناختش با شناخت حقیقي انطبااق            

 دارد.

های مهم رشديابي، مراجعه باه نظاام سانجش            رو، ي ي از مؤلفه     ازاين

ها توس  خداوند است. خداوند برای اين اه بنادگانش را باسنجد و                انسان

های الهاي و عبوديات را ارزياابي کناد، از            میزان همسو شدنشان با سنت    

کناد. امتحاان و ابتالا دو واژۀ           هايي، مانند امتحان و ابتلا استفاده مي        واژه

پرکاربرد در فرهن  ديني ماست که برگرفته از ماضامین قرآناي اسات و               

های ديگری هم در قرآن آمده کاه          توضیح آن در احاديث آمده است. واژه      

هاست: مِحَن، مِحَص، بَليَ، مَیَّز، جَبي، فِتَن،         معني و مترادف با اين واژه       هم

 صفََو و سَعيَ.

ها و توجه باه     سرا اين است که با تحقیق راجع به اين واژه عزم ح مت 

تحقیقاتي که قبلاً در اين زمینه انجام شده است، بتواناد در حاد تاوان از             

الهي را شناسايي کرده و از اين منظر          های هشتگانه، نظام سنجش    اين واژه 

شناساي، نظاام      شناسي دست پیدا کند تاا از طرياق ايان اناسان          به انسان 

   1ارزشیابي خود را طراحي کند.
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 به اختصار توجه به اين ن ات لازم است:

 های اين واژگان توجه شود. ها و اشتراک به تفاوت -

های مختلف سنجش بندگان توس  خداوناد باعاث           آشنايي با روش    -

هاای مهام      شود بندگان نیز بتوانند خود را بسنجند. ي ي از جنباه        مي

رو   نظام سنجش الهي، اين است که انسان خاودش را بشناساد؛ ازايان        

 های خداوند اقتبالا کرد. توان از روش مي

هاای خداوناد      دانستن اين ه ماا تاا چاه حاد ماوظفیم از آزماايش                -

الگوبرداری کنیم؛ برای مثال، نماز با اين ه ت لیف است؛ اماا در خاود              

رشد و رشديابي دارد. نماز اگر درست انجام شود، گام اول بازدارندگي            

شاود؛    رود که معراج انسان ماي       قدر جلو مي    از فحشاو من ر است و آن     

 توان رشد کرد! ظاهر ت راری، هر بار مي در نتیجه با ت لیفي به
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 اصول رشديابي  فصل سوم:

منظور از اصول، قوانین پايدار و تغییرناپذيری است که در رشديابي باياد             

مدنظر باشد. اگرچه مم ن است، میزان توجه به ايان قاوانین در مراحال               

تاوان    اند که نمي    مختلف رشديابي متفاوت باشد، اين اصول آن قدر مح م        

 يک را در نظر نگرفت يا زير پا گذاشت.   هیچ

هاای سااختمان تاشبیه کارد کاه وزن         تاوان باه ساتون    اصول را ماي  

هاای مختلاف،      ساختمان برآن استوار شده است. مم ن است در موقعیت        

ياک    ها تحمل کند؛ اما هیچ      هر ستون بار متفاوتي را نسبت به ديگر ستون  

 ها قابل حذف نیست. از ستون

از آنجا که ايان اصاول برگرفتاه از ناوع نگااه باه اناسان اسات و بار                       

های راتي انسان بنا نهاده شده، شیوۀ استخراج ايان اصاول نایز از                 وي گي

های اجرا، تجربه و عقال باشری باه آن         مباني وحیاني گرفته شده و شیوه 

کمک کرده است. اسالا اين اصول برگرفته از ناوع آزماياشي اسات کاه                

هايي کاه     آورانش دارد. آزمايش    خصوص پیام  خداوند نسبت به بندگان و به 

شوند. در واقاع      ها مي   دادن آن   بندگان در تعامل با خداوند موظف به انجام       

ها و    اند، وجه اشتراک    آوران مختلف با آن مواجه بوده       هايي که پیام   آزمايش

 دست آورد: توان اصول را به هايي دارد که از آن مي ها و چهارچوب قالب

در  از پايااداری حااضرت نااوح  :  داستتتاح رتتنرح نتتو  

کرد، به خداوناد      طور دائم از قوم خود تقاضا مي        دادن رسالتش که به     انجام

کارد،    ناپذير بر دعوت قاوم خاود اياستادگي ماي            ايمان بیاورند و خستگي   
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رسایدن در آزماايش و        نتیجاه   باه «توان اين اصال را اساتخراج کارد:            مي

خواهیم، ماستلزم صابر و پاياداری و        امتحان و رشدی که از مخاطبان مي 

فهمیم، داشاتن تقاضاای       مي  از زندگي حضرت نوح        »مداومت است. 

رشد از مخاطب، تقاضايي موقات نیاست؛ بل اه باه اساتمرار نیااز دارد و                  

شا ل ماستمر از       گزار فرآيند رشديابي را چناد ساال و باه            بسا خدمت   چه

 رشدياب تقاضا کند.

إِبْاراهیمَ رَبهااهُ بِ َلِمااات      وَ إِرِ ابْتَلااى  :داستتاح رتتنرح اهتتراه م  

 ، سورۀ مبارکه بقره.124آيۀ  فَأَتَمَّهُنَّ...

در مراحل مختلف در معار  امتحاان و ابتالای             حضرت ابراهیم  

در «توان ايان اصال را دريافات:           خداوند قرار گرفت. از اين شیوۀ ابتلا مي    

ها؛ يعني همراهااني کاه فارد را          رشديابي و ابتلای مخاطب و نیز در آيینه 

توان مخاطب را فقا  باا         کنند، تنوع نیاز است. نمي      در رشديابي ياری مي   

 »يک شیوه و از يک راه امتحان کنیم.

لازم باه رکار اسات، در ايان نوشاتار باه چگونگاي اساتخراج اصااول         

ای و تحقیاق مفاصل        پردازيم، اثبات درستي اين اصول مستلزم پروژه        نمي

 است. 

گاازار باارای خاادمت بااه رشاادياب،         هاادف خاادمت    اصل اول: 

کاردن، دوراناداختن،      کردن او از وضعیت خود است. هدف ماا بایرون         آگاه

کاردن او نیاست. هادف         کاردن و منتخاب      زدن، بازداشتن، گازينش     زمین

جو آگاهي بدهد تاا بداناد در          گزار، اين است که به ح مت       اساسي خدمت 

 کجا قرار دارد. اين هدف اولويت دارد.
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شخااصي ناادارد و جااا دارد کااه            اصل دوم:  رشااديابي زمااان م

 ها در معر  رشديابي قرار بگیرد. جوی رشدياب، همۀ زمان ح مت

آن     اصل سوم:  رشديابي دارای چنان تنوعي است که اصالت در 

به اين معنا نیست که حتماً دو نفر بايد باه ياک شایوه رشاديابي شاوند.              

هرکس در جايگاهي نسبت باه ديگاران قارار دارد و ناسبت هارکس باه                  

جايگاه مطلوب او و رشدی که بايد داشته باشد با ديگری متفااوت اسات؛          

بنابراين دلیلي برای ي ساني ابزارهای تشخیص رشد وجاود نادارد. افاراد             

هاای مختلاف، ارزياابي و امتحاان شاوند و در               توانند به روش    مختلف مي 

 معر  رشديابي قرار بگیرند.

ست؛           اصل چهارم:  آموزش نیاا رشديابي مرحلۀ پاياني و جدا از 

گام اول آماوزش،  «بل ه در متن خودش، آموزش است. شايد بتوان گفت:  

 »دهیام.   شناخت میزان رشد فرد، نسبت به آموزشي است کاه باه او ماي        

قادم در مراحال آماوزش و تزکیاه، نقاش دارد.               به  همچنین رشديابي قدم  

کنیم، مرحلۀ پاياني آموزش و امتحان، رشاديابي   برخلاف اين ه ما ف ر مي 

برگشت نسبت به آموزش دارد و در هار قادم             و  است. رشديابي حالت رفت   

شود، شايسته اسات رشاديابي هام          کوتاهي که برای آموزش برداشته مي     

 انجام شود. 

دهد؛ ولاي خیلاي محاسولا نیاست.           اين اتفاق در مدارلا هم رخ مي   

چارا  «يا به يک نفر بگوياد:     »برويم سراغ مطلب بعد.«شايد معلم بگويد:  

يا به علت جواب يک نفر، لبخناد بزناد! رشاديابي در               »دهید؟  گوش نمي 
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آموز در حال انجام است. معلم با نگاه خاود            گوی معلم و دانش     و  متن گفت 

 يابد. رشد افراد را مي

ها اين است کاه امتحاان در          مش ل ساختار مرسوم مدارلا و دانشگاه     

شاود و مخاطاب هیاچ         پايان درلا و تنها توس  معلم و استاد اعمال ماي          

آياد تاا      ها جزئي از آموزش او به حساب مي         باوری ندارد که اين ارزشیابي    

ای   در طلب آن باشد. البته ريشۀ اين ماش ل باه واساطۀ امتحاناات ويا ه      

شاود و فارد روحیاۀ فراگایری در            های خاص برگزار مي     است که در زمان   

آماوزان،    دهد. معلام بارای توصایف داناش          بستر ارزشیابي را از دست مي     

صاورت    حتما بايد برگۀ امتحاني داشته باشد و در بازۀ زماني مشخصي باه            

هاای    ترم و پايان ترم، ارزشیابي انجام شود؛ اما در ارزشایابي            امتحان میان 

هاا،    شاود و مجماوع آن       تاک ايان ماشاهدات ثبات ماي           ای، تاک    مشاهده

 ارزشیابي مخاطب است.

آل اين است که فرد را رشد دهند. ما همیاشه             گرفتن، ايده   در امتحان 

کنیم، فرد باه    دهي، بررسي مي دادن هستیم و برای اين رشد    در حال رشد  

چه میزان رشد کرده است تا قدم بعدی را برای او برداريم. در واقع هدف         

 بسیار مقدماتي و سطح پايین، آگاهي از رشد فرد است.

ده باار            اصل پنجم:  در حالي کمک افراد در رشديابي، اثر سااازن

گاذارد کاه نتیجاۀ رشاديابي را درک کناد و ايان نتیجاه را                    مخاطب مي 

بپذيرد. اگر مخاطب در مقابال نتیجاه باياستد ياا غفلات کناد ياا آن را                    

 طور صحیح انجام نشده است. نپذيرد، مشخص است رشديابي وی به
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شته باشد کااه از هاار             اصل ششم:   شخص بايد اين روحیه را دا

 لحظه و م اني برای رشديابي خود استفاده کند.

رای رشديابي ح مت        اصل هفتم:  دارد، مراحلي که ب جو   دلیلي ن

شود، ي سان باشد. به تعبایری ديگار، لازم نیاست دو امتحاان،                انجام مي 

برای يک نفر مثال هام باشاد. چنانچاه در اصال ساوم هام گفتاه شاد:                      

در اين اصال هام        »تواند متفاوت باشد.    رشديابي برای افراد مختلف، مي    «

های مختلف در معار  رشاديابي         توانیم از راه    يک فرد را مي   «گويیم:    مي

 »قرار دهیم.
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 کردن رشديابي نحوۀ عملیاتي فصل چهارم:

رشديابي يعني: دانستن اين ه فرد در کجای مسیر رشد قرار گرفته اسات             

و همچنین مقايسۀ جايگاه گذشته و حال با جايگاهي کاه در آيناده باياد     

هاای رشاديابي را       توان شیوه   گونه تعريف شود، مي     باشد. اگر رشديابي اين   

 به دو دسته تقسیم کرد:

جااو خااود را رشااديابي کنااد. در اياان صااورت، ديگااران    . ح ماات1

غیرمستقیم در رشديابي وی نقش دارند؛ بدين معنا که فارد از راه             

 رسد. بندی تعاملات خود با ديگران، به شناخت از خود مي جمع

جو را مستقیماً در ماسیر رشاديابي کماک کنناد،              . ديگران، ح مت  2

 ».  ال مُؤ مِنُ مِر آۀُ ال مُؤ مِنِ«طبق حديث 

هدف آن است که روش دوم هم در روش اول قرار گیرد؛ ولي از آنجاا                

اناد، گااهي لازم       گانه، به بلاوغ کاافي نرسایده       که همۀ افراد در ابعاد شش 

عباارت    صورت مستقیم در رشاديابي فارد وارد شاوند. باه        است ديگران به 

ديگر اگر رشديابي توس  خود فرد صورت نگیرد، رشديابي واقعي نیاست؛    

افتاد    های ديگران از اوست. رشديابي واقعي زماني اتفاق ماي        بل ه برداشت 

باشد. گاهي افراد بایرون از گاود و از منظرهاای              که روش اول انجام شده     

کنند، اين در حالي اسات    های خود را مطرح مي وار برداشت مختلف، آيینه 

اش را به ديگری تفويض نموده اسات؛ مانناد    جو رشديابي که خود ح مت 

 داشتن حق ولايت.
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در روش دوم بايد در نظر داشت کاه ديگاران باه صاورت خودجاوش       

جاو، آيیناه را قباول کناد، آيیناه باعاث               شوند. اگر ح مت   آيینۀ فرد نمي 

 ش ند! شود، او به خودش رجوع کند؛ ولي اگر نپذيرد، آيینه را مي مي

روی آيیناۀ ديگاران       ضارورت روباه     گاهي انسان به دلايل مختلف، باه      

های   نفس و نرسیدن به بلوغ      ايستد، اين دلايل شامل: نداشتن اعتمادبه       مي

کردن به ديگران است. تفويض يا واگذاری رشديابي به           گانه و تفويض    شش

کاردن، آشانايي و دسترساي         ديگران نیز دلايال مختلفاي دارد: ماشورت        

 بیشتر ديگری به مباني رشديابي و... . 

 ديگران در دو حالت در جايگاه رشديابي از ما هستند:

 خواهند از ما امتحان بگیرند و ما را بازخواست کنند. . مي1

 خواهند به ما آگاهي دهند. . مي2

گیرناده    باشد و امتحان    کننده جايگاه آيینه را نداشته        اگر فرد رشديابي  

کننده باشاد.     تواند امتحان   شود؛ زيرا فق  خداوند مي      باشد، دچار خطا مي   

دهاد، کاسي     غیر از خداوند و کساني کاه خداوناد باه اياشان اجاازه ماي       

کننااده باشااد. امتحااان بااه معنااای     توانااد بلادهنااده و امتحااان  نمااي

کاردن اسات و مخاصوص رات خداوناد اسات و هرکاسي کاه            بازخواست

دادن باه ماا، از ماا          خداوند، به او اجازه داده است. خداوناد بارای آگااهي           

جو ناداريم؛     گیرد. ما هیچ مسئولیتي در قبال رشديابي ح مت         امتحان مي 

 اش شويم.  مگر اين ه از ما بخواهد، آيینه

 اکنون اين سؤالات پیش مي آيد: 
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 شود؟ سؤال اول: نسبت آی نه هه چه افرادی اطلاق می

تواناد    زند، ماي    پاسخ از نگاه عام: هر فردی حتي کودک، وقتي حرفي مي    

توان و شايد بايد اين قدر عام و گسترده نگاه    تلنگر و تذکر باشد. آری! مي  

رسد، نشانه اسات و       هر چیزی به فرد مي   بیني است.   کرد. اين همان آيت    

 بايد اين نشانه را دريافت کرد.

شاود کاه درخاور        پاسخ از نگاه خاص: آيینه به شخاصي گفتاه ماي            

ای که نیااز باه      جو با توجه به زمینه کردن است. در اين نگاه، ح مت  ت یه

رود که هم وی را در آن زمیناه         رشديابي در آن دارد، به دنبال فردی مي     

بشناسد و هم در آن زمینه تخصص داشته باشاد. عالاوه بار ايان، باياد                   

 جو مستند و البته صادقانه باشد. های فرد آيینه برای ح مت گفته

معمولًا پدر و مادر و پس از آن بازوگیر باه دلیال ارتبااط و آشانايي                   

جو و نیز داشتن نگاهي نسبتاً جاامع باه           چندبُعدی و بلندمدت با ح مت    

شادن هاستند؛ البتاه باه          های آيینه   جو، جزء اولین گزينه  مسائل ح مت 

شرطي که در سابقۀ خاود رفتارهاايي نداشاته باشاند کاه باعاث دوری                 

ها   ای آن  شدن جايگاه آيینه ها يا به تعبیری باعث ش سته    جو از آن    ح مت

 شده باشد. 

با اين اوصاف، جايگاه متولیاان و مربیاان تعلیام و تزکیاه چیاست؟                 

دهناد ياا      دادن کااری را نماي       کساني که گاهي به مخاطب اجازۀ انجاام       

تواني وارد دوره   گويند تو نمي کنند؛ مثلاً مي    شخص را مجبور به کاری مي     

 جويي شوی! دوم ح مت
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 »تواني به دورۀ دوم وارد شاوی ياا ناه       تو مي«توانیم بگويیم:     ما نمي 

؛ »تو برای دورۀ دوم آماادگي داری ياا ناداری       «توانیم بگويیم:   حتي نمي 

ام، در    آن چیزهايي که مدنظرم بوده را ندياده       «توان گفت:      بل ه فق  مي  

 »دهم. نتیجه خدمات مدنظرم را هم ارائه نمي

ياابیم کاه بخاشي از         اگر در اين ن ته دقت کنیم، تاحدودی در ماي          

ام مخاطبام     جو، مم ن است متوجه من باشد؛ زيرا نتوانسته   ضعف ح مت 

درستي ببینم. ما مقام قضاوت نداريم؛ ل ن مختاريم کاه باه      را دريابم و به   

چه کسي خدمات بدهیم. البته اين ضعف از ماست که خادماتمان را باه            

شده توس     توانند، طبق خدمات ارائه   دهیم. بقیۀ افراد مي      افراد خاصي مي  

 هر شخص و گروه ديگر جايگاه خود را مشخص و تنظیم کنند.

 جو دچار سرگردانی شود، چه کن م؟ سؤال دوم: اگر رکمت

 برای پاسخ چند حالت متصور است:

تنهايي تصمیم بگایرد. در ايان حالات            جو مايل است، به  اول: ح مت 

 جايگاه هر فردی مشخص است.

جو باه گزيناۀ ماشورت       گیرد. اگر ح مت جو مشورت مي دوم: ح مت  

رساید و مااا را آيینااه خااود قاارار داد، او را راهنمااايي کاارده و او را از                    

 کنیم. مند مي خدماتمان بهره

يک از دو حالت فوق رخ ندهد. در اين شراي  جايگااه اولیاا       سوم: هیچ 

در مقام ولايت و جايگاه بازوگیر در مقاام رفیاقِ راه، حاائز اهمیات ويا ه                  
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است؛ بنابراين ديگران بايد بنا به شراي ، فق  از ابزارهايي؛ مانند وعا  و              

 تذکر يا امر به معروف و نهي از من ر بهره ببرند.

سرا اصتویی را مرتر  کتردس استت و دیت                 سؤال سوم: رکمت   

تری نسبت هه این اصول دارد؛ پس ههتر استت وتود                گستردس

 نظر هاش ، آیا چن ن ن ست؟ آی نه و صارب

دهاد.   ای پهن کرده است و به همه اجازۀ استفاده مي سرا سفره  ح مت

اش را انجاام دهاد ياا از ديگاران             تواناد خاودش رشاديابي      جو مي  ح مت

اش کنند. خارج از اين حیطاه،   همراهي عنوان آيینه در رشديابي بخواهد به 

توانند جايگاهشان را با اين شخص تنظیم کنند و بر اساالا              بقیۀ افراد مي  

جاو چگوناه رفتااری داشاته          های خود تصمیم بگیرند که با ح مات         ديده

 معنای رشديابي فرد نیست. باشند. اين به

بنادی    صورت طیف طبقاه     در رويارويي افراد با بحث رشديابي، افراد به       

گوناه ضارورتي بارای        شوند. ابتدای طیاف افارادی هاستند کاه هیاچ            مي

بینند و انتهاای طیاف افارادی هاستند کاه ضارورت                رشديابي خود نمي  

ها شده است و      رشديابي در وجودشان نشسته و جزء ضروريات زندگي آن        

 پردازند. مدام به رشديابي خود مي

وابسته به جايگاهي که فرد در اين طیف دارد، بايد از دو مقولاه بهاره              

برد و خود را با آن درگیر کرد. اطرافیان نیز در مواجه با فرد رشدياب باه                 

 ها توجه کنند: اين گزينه

26 



 

 

 ‫کردن آن؛ ضرورت رشديابي و نهادينه . تذکر به1

 يابي خويش نسبت به آيات عالم. با نگاه موقعیت »بیني آيت«. 2

فرد هرچه در ابتدای طیف باشاد، باه گزيناۀ اول بیاشتر نیااز دارد و                  

شاود. البتاه      انتهای طیف نزديک باشد، به گزينۀ دوم نیازمند مي          هرچه به 

فرد در هر کجای طیف باشد، از اين دو مقوله باي نیااز ناشده و هماواره                   

نیازمند هر دوی آن است؛ ولي نسبت نیاز به هار ياک، در هار موقعیتاي                

 متفاوت است.

بهترين جايگاه در رشديابي انتهای طیف است، جاايي کاه فارد بااور               

و بدون شک ابزار رسیدن به        أَن  لَیْسَ لِل إِن سَانِ إلََِّا مَا سَعىَ     کرده است:   

اسات؛ يعاني اوج     »  مُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُاوا  «يابي به مقام  اين جايگاه، دست 

 بیني! آيت
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 گرفت  از رشديابي های مختلف و چگونگي خروجي سعي فصل پنجم:

اسات.    »ساعي «در رشديابي آنچه بايد ديده و سنجیده شود، تالاش ياا             

 کند: انسان در دو حالت تلاش و سعي مي

 هايش را به دست بیاورد؛ . تا نداشته1

 هايش را نگه دارد. . تا داشته2

های ديني ما بايد هدفمند باشاد. آن هادف والا             ها در آموزه  اين تلاش 

هايمان؛ يعني انسان، ديگر خود را نبیناد و           چیزی نیست جز دادن داشته    

هايش را به خداوند بسپارد. بالاترين تلاش باشری ايان اسات: باه                 داشته

 دست بیاورد که به خدا بسپارد!

 ، سورۀ مبارکه لیل.4آيۀ  إِنَّ سَعْیَ مُْ لشََتََّى

 شود: بندی ديگر، تلاش به سه بخش تقسیم مي در دسته

 آوردن؛ دست . به1

 . نگهداری؛2

 . سپردن؛ يعني دادن به دست بهترين نگهدارنده.1

توانناد    هايشان خودآگاه شوند، ماي      به میزاني که افراد نسبت به تلاش      

رشديابي خود را عیاني کنناد و از آن خروجاي بگیرناد. در بیاان ديگار                   

. 1نماايیم:     گرفتن از رشديابي دو گزيناه را بررساي ماي          منظور خروجي  به

 . سطح تلاش.2نوع تلاش؛ 
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سطح تلاش به نیت فرد و شراي  وی گره خورده است و قضاوت آن از 

طرف ديگران بسیارسخت و در بعضي مواقع غیرمم ن است؛ پس خود 

شخص بايد در اين زمینه هوشیار باشد و مداوم خود را تحت محاسبه 

جو و ديگران  کند تا ح مت ها کمک مي قرار دهد. بررسي تلاش ها وسعي

گرفتن از  بفهمند، وی چقدر رشد کرده است و اين همان خروجي

 رشديابي است.

 شوند: ها به دو دسته اصلي تقسیم مي جنس رشديابي

 . چه چیزهايي به دست آورده است؟1

 . چه چیزهايي را نگه داشته است؟2

ای که قرار است در آن رشاد کناد و باا        جو مطابق با آن زمینه  ح مت

هاا    هايي که دارد، قالبي از سعي       توجه به نیاز، رغبت، استعداد و توانمندی      

شود. به بیاني ديگر، بنا بر رشادی کاه مخاطاب نیااز                برايش مشخص مي  

آوردن ياا نگهاداری       گرفتن از رشاديابي، يعاني بدسات        دارد، نوع خروجي 

شود. همچنین بنا بر نیاز، رغبت، استعداد و توانمندی وی، نوع             تعیین مي 

تواناد باا      جو ماي    گونه ح مت   شود. اين   تلاش و سعي برای او مشخص مي      

انجام آن سعي خود را بررسي کند که آيا رشد مدنظر اتفاق افتااده اسات             

 يا خیر.

خواهاد، خاود را رشاديابي         جو در ساحت قرآن مي     برای مثال، ح مت 

کند و ببیند در ارتباط با ظاهر قرآن چقدر قوی شده اسات. از آنجاا کاه                  

جاو و مادير سااحت،         جنس ارتباط با ظاهر قرآن، بنا بر تشخیص ح مت        
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جاو از افارادی اسات کاه قادرت             اکتسابي است و در اين مثاال، ح مات        

هاای اکتاسابي اوسات؛ بنابرايان          تر از بقیاۀ توانمنادی       اش قوی     شنیداری

 شود که به شنیدن صدای پنج قاری بپردازد. ای به او داده مي سعي

هااای  فرامااوش نااشود، وظیفااۀ اصاالي ماادير ساااحت، تقوياات داشااته

هاا نایز،      جو در سعي    های ح مت   مندی از توانمندی    جو است. بهره    ح مت

ابزاری برای رشديابي اوست؛ مثلًا از مدير ساحت قرآن، توقع نیاست کاه              

ای کاه     جو را در سعي مطالعه تقويت کند؛ بل ه وی باياد از ساعي             ح مت

جو در آن توانمند است، بهره برده و او را در ساحت قارآن ارتقااء                  ح مت

 داده و رشديابي کند.

از طرف ديگر ي ي از وظايف اصالي باازوگیر، تزکیاه و تقويات ابعااد                 

گوناااگون شااخص اساات؛ در نتیجااه وظیفااۀ بررسااي و در صااورت لاازوم 

جو در سعي مطالعه، بیشتر متوجاه باازوگیر اسات.             توانمندکردن ح مت 

تواند باه کماک مادير سااحت ايان          اين بدان معنا نیست که بازوگیر نمي 

جاو،    اتفاق را رقم بزند؛ بل ه ي ي از ابزارهای بازوگیر برای تقويت ح مات    

مدير ساحت است. در اينجا تعیین وظیفه شاخص است. در خادمتگزاریِ            

ای ندارد و شاخص در جايگااه خاودش            ای، وظايف، حالت بخشنامه   تزکیه

 دهد. وظیفه را تشخیص مي

 های گوناگون و جنس هر يک سعي

لازم به رکر است؛ چون مخاطبِ رشديابي، انسان است و تزکیاه و ساعي               

طاور مطلاق اناواع     تاوان باه   گیرد، نماي  های انسان قرار مي جزء توانمندی 
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ها را مشخص کرد و گفت که هرکدام، چاه جناسي دارناد. هرچناد                سعي

هاا را در    تاوان ساعي   شدن باه رهان و راهنماايي کلاي، ماي      برای نزديک 

 بندی کرد. چهارده گونه دسته

شان غالباا باه دسات آوردن و بعاضي ديگار غالاب       ها ،ثمرهبعضي ازسعي 

هاا  شان تثبیت و نگه داشتن است. بايد توجه داشت که تماام ساعي             ثمره

شاوند ولی ان ياک      مطلقا يک جنس ثمره ندارند و هار دو را شاامل ماي       

 شان غالب است .جنس از ثمره

 اند. طور مختصر معرفي شده های سعي به در جدول زير شیوه

 

 

 

 

 

با توجه به تذکر قبل، گفتني اسات: بناا بار تاشخیص مادير سااحت           

 توان از شیوۀ ديگری بهره برد و از جدول فوق استفاده ن رد.  مي

زماني سعي، حقیقي و تاثیرگذار است که با اراده و توجه باشد. ديگار              

گونه ساعي را نادارد. ساعي وقاتي منجار باه                های بشری تأثیر اين     تلاش
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 داشتن نگه آوردن به دست

 م اتبه استماع

 مناظره مطالعه

 محافظه مشاهده

 معامله مباحثه

 محاسبه مصاحبه

 مقايسه م اشفه

 ممارسه معارفه
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شود که بتوان از آن استفادۀ ملمولا داشت و بارای شاخص               رشديابي مي 

های ناخودآگاه کاه تقديار    خودآگاه شود. به بیان ديگر، به هر میزان سعي 

هاا را     خداوند است، برای فرد در جايگاه آيه و ناشانه باشاد و او ايان آياه                 

شود؛ پس تبديل سعي به حالات         تر مي   تر و غني    اش دقیق   ببیند، رشديابي 

خودآگاه مهم است. اين يعني شنیدن تبديل به استماع شود و طلب فهم             

خودآگااهي در اينجاا     ».  ال أعَْماَلُ باِلنَِّیََّاات  «به ايجاد شود؛ به بیان روايات       

دهاد، ف ار کناد و رهان و       بدان معناست که فرد به کاری که انجاام ماي   

قلبش هم درگیر آن کار باشد؛ يعني ف ر و قلاب و دساتش باا هام کاار                    

 کنند.

 در اينجا رکار ايان حاديث، خاالي از لطاف نیاست. اماام علاي                    

اگار قلاب را مرکاز فرمانادهي و          »  إنَّ التََّفَ َُّرَ حیَاۀُ قَلبِ البَصیرِ«فرمودند:  

يابیم که پويايي قلب زنده و بیناا، مناوط باه              رهبری اعمال بدانیم، در مي   

 تف ر است و اينجاست که جايگاه خودآگاهي روشن مي شود.

جويي باه مادير سااحت مراجعاه           مثالي عملیاتي از رشديابي: ح مت    

جو   کند. در اولین قدم، مدير ساحت موظف است، وضع موجود ح مت            مي

کند، پیدا نمايد. سپس مديار        هايي که وی ابراز توانمندی مي       را در حیطه  

ها چقدر واقعي     کند تا ببیند اين توانمندی      هايي را تعريف مي     ساحت سعي 

جو اباراز     و چقدر وهم و خیال است. برای مثال در ساحت رياضي، ح مت     

مناد. مديار      ها توانمند است و در دو حوزه علاقاه          کند که در سه حوزه      مي

جاو    ای باه ح مات      ساحت از هريک از هفت حوزۀ ساحت رياضي، ساعي         
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ها محک بزند و تواناايي و نیاازش را            دهد تا وی خودش را با انجام آن         مي

ای که فرد از      دهد تا ببیند علاقه     بیابد. در حوزۀ هندسه سعي مشاهده مي      

کناد و     ای طارح ماي      خود نشان داده واقعي است يا خیر. همچنین مسئله     

هايي که برايت جذاب اسات، پیادا کان. از طرياق       گويد: معماری خانه  مي

جاو باه هندساه علاقاه ناشان           اين مشاهده و سعي، به میزاني که ح مت 

 دهد. دهد، اين سعي را انجام مي مي

دادن باه مادير سااحت اسات،           در اين روند، جايگاه بازوگیر راهنمايي     

هاا مهاارت دارد،    جاو در آن  هاای ساعي کاه ح مات     اين ه از کدام قالاب  

 استفاده شود. 

جاو در سااحت رياضاي و در حاوزۀ کلاي جبار                 مثالي ديگر: ح مات   

ای   شاود تاا پاروژه       توانمند است. سعي در قالب معامله و محاسبه داده مي   

جو و مدير ساحت      در اين دو قالب انجام شود و به میزان موفقیت، ح مت         

ها بايد دقیق و متنوع و با تعاداد زيااد             برند. سعي   به اين توانمندی پي مي   

جاو اباراز علاقاه و توانمنادی           هايي کاه ح مات      باشد. همچنین در حوزه   

دهد تا بفهمد وی اصالًا باا آن           هايي ارائه مي    کند، مدير ساحت  سعي      نمي

 حوزه آشنايي دارد.

جو در زمینۀ آمار، نه علاقه دارد و ناه توانمنادی؛              مثالي ديگر: ح مت  

شود تا ببینند فرد در ايان         از اين رو به او سعي استماع يا مطالعه داده مي      

کند ياا خایر. در ايان حالات، ابتادا وضاع موجاود                  زمینه انگیزه پیدا مي   

افتاد. باا اساتفاده از        شود و مرحلۀ ابتدايي رشديابي اتفاق مي مشخص مي 
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جاو و تخاصص مادير سااحت، وضاع             وگو با ح مات     وضع موجود و گفت   

شود. راه رسیدن از وضع موجاود باه وضاع مطلاوب،               مطلوب طراحي مي  

هاسات کاه نتیجاۀ هار ساعي رشاديابي اسات و باه                   ای از سعي  مجموعه

 دهد، کجای مسیر قرار دارند. جو و مدير ساحت نشان مي ح مت

جاو،    از وظايف اصلي مدير ساحت اين است که روند را بارای ح مات             

کاردن    بودن است؛ ولي تجاسس      خودآگاه کند. وظیفۀ مدير ساحت، آيینه     

هاا    جاو از مادير سااحت بخواهاد در لغزشاگاه        نیست؛ مگر اين ه ح مات  

تری مدنظر باشد، مدير ساحت و        دستگیرش باشد. هر قدر رشديابي دقیق     

 بازوگیر بايد با ي ديگر بیشتر مرتب  باشند.  

جويي   از شراي  لازم برای مدير ساحت، تسل  نسبي بر ارکان ح مت          

توان ارتباط وی باا       هاست و از شراي  کافي برای مدير ساحت، مي          و روش 

بازوگیر را بیان کرد. به هر میزان کاه مادير سااحت، در ازای هار ساعي،         

جاو در شاناخت       جو را برای او توصیف کند، ح مات         وضع موجود ح مت  

شاود،    تار ماي     خودآگاه وضع موجودش، موفق تر و در ادامۀ مسیر ماصمم      

 الله. شاء ان
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 های مرسوم تفاوت رشديابي با ارزشیابي فصل ششم:

در اينجا فقا  روش و سااختار و مادل رشاديابي بررساي شاده و باا                       

 ها مقايسه شده است. های رايج در مدارلا و دانشگاه يابي ارزش

 ارزشیابي رايج رشديابي رديف

1 

تمام کاری است که مدير 

جو  ساحت در حق ح مت

 کند. مي

هايي است  ای از فعالیت گوشه

آموز  که معلم در حق دانش

 کند. مي

2 
به درخواست متربي انجام 

 شود. مي

معمولاً به درخواست معلم 

 است.

1 

دلیل و روند آن به اختیار 

جو است؛ يعني خودآگاه  ح مت

 است.

 غالباً اجباری است.

4 

ابزار و روشي در اختیار 

جو است که باعث صعود  ح مت

 او شود.

گاهي ابزاری است که معلم، 

آموزهايش  انگارانه دانش ساده

 را با هم مقايسه کند.

1 
فرد فق  با خودش مقايسه 

 شود. مي

معمولاً فرد با ديگران مقايسه 

 شود. مي

 چند نوبت در سال است. همیشگي است. 6

1 

جو موفق شود،  اگر ح مت

سمت  مسیر جديدی به

تر به روی او باز  های عالي هدف

 شود. مي

آموز موفق شود،  اگر دانش

احسالا رسیدن به قله را 

 دارد.

بي شيا ارز
بي با   رشديا

فاوت
ت ششم:  فصل 

 
سوم هاي مر
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 ارزشیابي رايج رشديابي رديف

2 

جو، مدير  با سعي ح مت

تواند، بازخورد  ساحت نیز مي

 عمل رد خود را ببیند.

رغم تصور مرسوم، نتايج  به

ارزشیابي به هیچ عنوان 

های معلم  دهندۀ تلاش نشان

 نیست.

3 
طراحي رشديابي برای هر 

 جو متفاوت است. ح مت

طراحي ارزشیابي بار اساالا       

ساااختار و قااوانین از قباال        

شده است و در بهترين       تعیین

حالاات باار اسااالا عمااوم        

 آموزان. دانش

13 

جو ش ست بخورد با  اگر ح مت

های آموخته  گیری از تجربه بهره

های موجود، دريچۀ  و انگیزه

شود؛  جديدی برايش باز مي

عبارت ديگر ش ست معنا  به

 ندارد.

آموز، به معنای  ش ست دانش

شدن  سرخوردگي و بسته

 هاست. راه

11 
اگر فرد موفق شود، پُرتلاش 

 شود. مي

اگر فرد موفق شود، تلاش 

 شود. متوقف مي

12 
رشد فرد به میزاني که انگیزه 

 گیرد. دارد، سرعت مي

رشد فرد با سرعت ساختار 

شود يا فرد از  هماهن  مي

 شود. ساختار خارج مي

 نهايت روش دارد. بي 11
های کتبي و شفاهي  در قالب

 شود. خلاصه مي

16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابي رايج رشديابي رديف

14 

جو هر  مدير ساحت و ح مت

دو در حال تلاش برای رشد 

 هستند.

های معلم  معمولاً دانسته

آموز افزوده  نسبت به دانش

شود؛ ل ن برای متربي  مي

ثمرۀ خاصي ندارد و محدود 

ارزش يا  به ثمرهای کم

 باری از محسوسات است. کوله

11 
نقاط ضعف بررسي وراه اردهي 

 شود. مي

نقاط ضعف اگر پیدا شود، 

چ شي بر سر مخاطب 

 شود. مي

16 
نقاط قوت بررسي و پرورش 

 شود. داده مي

نقاط قوت اگار دياده شاود،         

شااود باار ساار      چ ااشي مااي 

ديگااران يااا عاااملي باارای       

 خودبیني.

11 
موفقیت يک فرد باعث 

 الگوگیری ديگران است.

موفقیت يک فرد باعث 

 شود. مقايسۀ ناسالم مي

 وَلي جايگاهي ندارد. وَلي نقش تأثیرگذاری دارد. 12

13 
جو خودش درخواست  ح مت

 کند. رشديابي مي

آموز درصدد فرار از  دانش

 يابي است. ارزش

 دور زدن، تقلب و... معني ندارد. 23

دور زدن، تقلب و... مم ن و 

شدني است و ي ي از بهترين 

 ابزارهاست.

بي شيا ارز
بي با   رشديا

فاوت
ت ششم:  فصل 

 
سوم هاي مر
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21 
کردني  مسیر نمايان و تحلیل

 است.
 ندارد.  مسیر قابلیت تحلیل

22 

مانند عین ي بر چشم مدير 

جوست که  ساحت و ح مت

همواره امر تعلیم و تزکیه را از 

 بینند. آن دريچه مي

های  ای از فعالیت گوشه

آموز  اجرايي معلم برای دانش

 است.

21 

ها و  ها براسالا شاخصه ارزش

معیارهای شخصیتي و مبنايي 

 است.

دهي براسالا اعتبارها و  ارزش

ظواهر است که الزاماً به 

 گردد. مباني برنمي

12 



 

 

 افراد مؤثر بر رشديابي  فصل هفتم:

 شود. در اين فصل تعريفي از افراد مؤثر در رشديابي ارائه مي

عماال       ح مت  جو:  رکمت کااردن و    جو وظیفۀ انتخاااب، پیمااودن، 

 کردن را دارد. درخواست

عمل         رسان ح مت   او ياری   م یر سارت:  گیزه و انتخاب و  جو در ان

است و مسیرساز. ايجاد انگیزه ابتدايي از وظايف مدير ساحت اسات. باه              

سااز! ي اي      گیر است و مدير ساحت تصمیم       جو تصمیم   بیان ديگر ح مت  

از وظايف مهم مدير ساحت، رشديابي است؛ زيرا وضع موجود و مطلاوب             

کند و بارای حارکتش از وضاعیت موجاود باه       جو را مشخص مي  ح مت

دهاد. همچنیان موقعیات و جايگااه        وضعیت مطلاوب، باه او ساعي ماي     

جو را    عبارت ديگر مدير ساحت، ح مت      کند؛ به   جو را مشخص مي     ح مت

 کند. نسبت به موقعیتي که دارد، آگاه مي

مدرلا طبق تخصصي کااه دارد، از جانااب مدياار            م رِّس سارت: 

شود، بدون درنظرگارفتن وضاعیت موجاود و مطلاوبِ             ساحت مأمور مي  

 جو، گزارشي از تخصص او ارائه دهد.   ح مت

شورتي، افزايش ثمردهي و طراحااي بهتاار        وَیی و هازوگ ر:     نقش م

رشديابي برعهده ولّي و بازوگیر است. بازوگیر در تعیین وضاع موجاود و              

جاو    وضع مطلوب فرد در ساحات مختلف، جايگاه مشاور را دارد. ح مات       

 در رشديابي بايد چنین جايگاهي را برای بازوگیرش قائل شود.

بي   رشديا
موثر در  افراد 

هفتم: فصل 
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ستند و هاام در قالااب  هجرتي هم ها: هم هجرتی  ها هم رفیق راه ه

 کنند. هايي، مانند مباحثه، مناظره و... ايفای نقش مي سعي

جو هاستند، باياد       عنوان دوست و رفیق و همراه ح مت          افرادی که به  

 به دو ن ته توجه کنند:  

جو با خبر باشید تا از سوابق         . لازم است شما از سوابق رشد ح مت       1

خاصوص اين اه قارار اسات شاما از             او حُسن استفاده را ب نید. به     

جو، به میزان رشد او پي ببريد، ناه           سوابق به ظاهر ضعیفِ ح مت    

هايش. منظور از میزان رشد، اين اسات کاه رشاد              از میزان خلاف  

ضد ضلالت اسات و باا داشاتن مایزان رشاد باه مایزان ضالالت                   

ها و رشاد فارد منعطاف          بريم. رشديابي بیشتر به توانمندی      مي  پي

گایرد، باه      است. اگر سوابق رشديابي فرد در اختیار شما قارار ماي         

اين علت است که از آن حسن استفاده را ب نید و شما مسیر رشد              

 هايش را! وی را ببینید نه خلاف

. اگر شما به عنوان آيینه هستید، بدانید که حاق تجاسس ندارياد؛               2

عباارت ديگار حاق ندارياد جاای            هرچند وظیفۀ تذکر را داريد؛ به 

شخص يا خداوند بنشینید. از طرف ديگر حق ندارياد، ناسبت باه              

 تفاوت باشید! نوعان خود بي هم

شااده، مربااوط بااه رشااديابي در  لازم بااه رکاار اساات، وظااايف گفتااه

جاو قاصد رشاديابي در ابعااد           های مختلف اسات و اگار ح مات          ساحت

شخصیت خود را داشته باشد، وَلي و بازوگیر وظايفي شبیه وظايف مديار     

 گیرند. ساحت را بر عهده مي

43 



 

 

 شناسيِ رشديابي آفت فصل هشتم:

 ، سورۀ مبارکۀ انبیاء.11آيۀ  لنَبْلُوکَُمْ بِالشَّرِ وَ ال خَیْرِ فتِ نَۀً

 آفاتی که ممکن است در اجرا رخ ده :

 جو يا مدير ساحت طرح را متوجه نشده باشند؛ ح مت -

 بازوگیر متوجه جايگاه خود نباشد؛ -

جو به اين اصل توجه نداشته باشد که اگر خودش نخواهاد،              ح مت  -

 شود؛ رشديابي نمي

 مدير ساحت دغدغه و تلاش برای چنین روشي را نداشته باشد؛ -

 گذاری ف ری و عملیاتي نداشته باشد؛ مدير ساحت فرصت وقت -

خبار    والدين، خود را مؤثر ندانناد و خاود را از روناد رشاديابي باي                  -

 احسالا کنند؛

ای اصرار بر رشديابي داشاته باشاند          گونه  مدير مجموعه و والدين به      -

جو ناخواسته در اين مسیر قرار بگیرد؛ اين اصارار ناشاي             که ح مت 

 از شناخت نادرست خانواده از رشديابي است.

فت هشتم: آ فصل 
 

بي   رشديا
سي شنا
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جو در ارتباط هتا جامهته هتا آح            آفاتی که ممکن است رکمت    

 مواجه شود:

جاو    در سطح جامعه و شهر ابزاری وجود نداشته باشد کاه ح مات              -

راحتي از بین افراد جامعه شخصي را انتخاب کناد، آيیناه خاود                به

 قرار دهد و کار خود را عملي ارزيابي کند؛

جو در مسیر توقف کند؛ چون عامل اصارارکننده و ماشوقي           ح مت  -

 ندارد؛

جو خود را تنها بداند يا در طي مسیر مغارور ياا سارخورده                 ح مت  -

 شود؛

فرد ابزار معرفاي خاود در جامعاه را از دسات بدهاد؛ يعاني ابازار                     -

شادۀ سااختارهای      خوداِبرازی را از دست بدهد و مادرک پذيرفتاه         

 رسمي را نداشته باشد.
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